
 
 اگر برخى از اولياء صغير يا مجنون باشند

 
 :محقق حلى بدون اينكه راى فقهى خويش را بيان آند، فرموده است

 
فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط ان يضمن حصص الباقين من «

 )٥٠. (»الدية و آذا لو آان بعضهم صغارا
 

شيخ طوسى تنها احتمال اين را داده است آه قاتل را تا محقق حلى در اين فرض پس از نقل راى 
علامه حلى حبس جانى تا زمان افاقه مجنون يا . زمان افاقه مجنون و بلوغ صغير در حبس نگاه دارند
 :بلوغ صبى را به عنوان احتمال ذآر نموده است

 
بير و العاقل لكن يشرط آان للحاضر الاستيفاء و آذا الك: و لو آان فيهم غايب او صغير و مجنون قيل«

ان يضمنوا نصيب الغايب و الصبى و المجنون من الدية و يحتمل حبس القاتل الى ان يقدم الغائب و 
 )٥١. (» يبلغ الصغير و يفيق المجنون

 
 :اند حضرت امام خمينى قدس سره در اين باره فرموده

 
انتظروا الذين قتل ابوهم ان : يةو لو آان بعضهم مجنونا فامره الى وليه و لو آان صغيرا ففى روا«

 .»يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا
 

جالب است آه فقيه مزبور بين مجنون و صغير تفكيك فرموده است و امر مجنون را به عهده ولى او 
رسد   مىولى به نظر. گذارده ولى در مورد صغير حكم به انتظار جانى تا زمان بلوغ نموده است

روايت موثق مزبور ناظر به موردى است آه تمامى اولياء دم صغيرند و نه برخى از آنان و از اينروست 
) ٥٢(آه شيخ طوسى با آنكه در صورت انحصار اولياء در صغير به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است 

حق استيفاء قصاص قايل ،در موردى آه برخى از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سايرين براى آنان 
اى آه در فرع پيشين از صاحب  نمايد چنانكه تمامى ادله و اين راى صحيح مى) ٥٣. (شده است

جواهر براى اثبات حق استيفاء هر يك از اولياء بدون اذن سايرين، نقل آرديم در اينجا نيز جارى 
 .است

 
 :صاحب جواهر در اين فرع چنين فرموده است

 
اع الفرقة و اخبارها عليه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنية و هو بل عن الخلاف اجم«

) البالغ(واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن، اما عليه فلعل وجهه ترتب الضرر على الكامل 
بالتاخير الذى هو معرض زوال الحق و حبسه الى ان يبلغ الصبى و يفيق المجنون او يموت فيقوم 

 ».قامهم او يرضى الكامل بالدية ضرر على القاتل و تعجيل عقوبة لا دليل عليهورثتهم م
 : عدم پرداخت ديه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولياء دم- ٤
 

 :محقق حلى در اين باره چنين فرموده است. قتل عمد اولا موجب قصاص است نه ديه
 
 ) .٥٤(»  قتل العمد يوجب القصاص لا الدية«
 

 :ر ذيل آن افزوده استصاحب جواهر د
 
 »عينا قطعا بل ضرورة و لا تخييرا«



 
داند و نه تخييرى  شود آه وى قصاص را واجب عينى براى جانى مى و از اين عبارت استفاده مى

 )٥٦. (ضمن اينكه در دو جاى ديگر به اين نكته تصريح نموده است) ٥٥(بين قصاص و ديه، 
 

م است ترديدى وجود ندارد، بنابراين اولا قصاص حق اولياء و از طرفى در اينكه قصاص حق اولياء د
تواند  دم است و بر جانى عينا تكليف است آه خود را جهت قصاص تسليم نمايد، و نه جانى مى

توانند جانى را به پرداخت  اولياء دم را مجبور به پذيرش ديه يا افزون بر ديه نمايد و نه اولياء دم مى
 . از آن وادارندديه يا آمتر و يا بيشتر

 
 :آند آه قتل عمد موجب قصاص است نه ديه ادله بسيارى بر اين دلالت مى

 
ابن ادريس در اين مساله نفى خلاف نموده و آنرا به اصحاب اماميه نسبت داده و :  اجماع فقهاء- ١

خبار متواتره و ا) ٤٥/  مائده- ١٩٤/ بقره(نيز ادعاى اجماع نموده بلكه در اين راى از ظاهر قرآن آريم 
 .اند همچنين شيخ طوسى و نيز صاحب غنية ادعاى اجماع فرموده. استفاده نموده است) ٥٧(
 
فمن اعتدى عليكم «) ٤٥/ مائده(»  النفس بالنفس«از ظاهر :  آيات قرآن آريم و روايات متواترة- ٢

 و نيز نصوص متواترة و ساير آيات مربوط به قصاص) ١٩٤/ بقره(»  فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
چه آنكه اين آيات و نيز روايات متضمن ; آيد آه قتل عمد موجب قصاص است نيز بدست مى) ٥٨(

 .وجوب قصاصند بدون اينكه اشعارى بر تخيير بين قصاص و ديه داشته باشند
 
 : روايت معتبره يا صحيحه ابن سنان از امام صادق عليه السلام- ٣
 
د منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية و احب من قتل مؤمنا متعمدا قي«

 )٥٩(» ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا
 

بنابراين آنچه آه اولا ولى دم حق دارد و جانى بر آن مكلف است قصاص است و جانى بيش از آن 
 :اند ما فرمودهاين است آه فقيهان . تكليف ندارد آه خود را براى قصاص تسليم آند

 
 ) .٦٠(»  فلو عفى الولى على مال لم يسقط القود و لم تثبت الدية الا مع رضا الجانى«
 

 :حضرت امام در اين مساله فرموده است
 
قتل العمد يوجب القصاص عينا و لا يوجب الدية لا عينا و لا تخييرا فلو عفى الولى القود يسقط و «

 )٦١. (»...انى نفسه ليس للولى غيرهاليس له مطالبة الدية و لو بذل الج
 

بر خلاف برخى از فقيهان عامه از جمله شافعى و احمد آه با عفو ولى دم، پرداخت ديه را بر جانى 
 داند هر چند بدان راضى نباشد، واجب مى

 
 )٦٢. (» ان للولى حق العدول الى المال من غير مرضاة القاتل«
 

اند آه در صورت مطالبه ديه توسط اولياء دم و   احتمال دادهبرخى از فقهاء اماميه نيز گفتنى است
ولى . امكان پرداخت آن توسط جانى، از باب وجوب حفظ نفس، بر وى واجب است آه ديه را بپردازد

اند وجوب حفظ نفس مقتضى آن نيست آه اصالة و بدوة  چنانكه صاحب جواهر نيز تصريح ورزيده
بلكه در صورتى آه دليل وجوب حفظ نفس تمام ) ٦٣(يه باشد ولى دم مخير بين انتخاب قصاص يا د

 .باشد بر جانى در صورت امكان واجب است چند برابر ديه را بپردازد



 
بهر حال تنها در صورت رضايت جانى و مصالحه بين او و اولياء دم ممكن است او متعهد به پرداخت 

تسليم نمايد بيش از آن تكليفى ندارد و ديه گردد و در غير اين صورت اگر وى خويش را براى قصاص 
هر گاه اولياء دم به هر جهت نتوانند اين حق را استيفاء آنند، حبس نمودن جانى بر هيچ دليلى 

گردد،  بديهى است آه حق قصاص در صورت عدم امكان موقت استيفاء، زايل نمى. مبتنى نيست
 تازمانى آه استيفاء ممكن گردد يااولياء شود بلكه جانى با سپردن وثيقه و يا معرفى آفيل آزاد مى

به تصميم قطعى برسند، مگر آنكه امكان فرار وى باشد و از طرفى احتمال رفع مانع در فاصله 
توان با استفاده از ملاك جواز حبس به قتل در  زمانى آوتاه وجود داشته باشد، آه در اين صورت مى

 . مشروع دانستمدت آوتاه، حبس آوتاه مدت را در اين مورد نيز
  عدم پرداخت فاضل ديه توسط اولياء دم جهت استيفاء قصاص- ٥
 

از مسلمات فقه اماميه آن است آه قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد ديه است و 
اين ديدگاه اجماعى فقهى مستند به روايات صحيح و مستفيض است و بر اساس مبانى فقهى 

 ) .٦٤( در اين حكم وجود ندارد جاى هيچ گونه شك و ترديد
 

شود آه استيفاء قصاص ممكن نباشد  حال گاهى اجراى اين نظريه فقهى در عمل، منجر به آن مى
آيا در . و آن درجائى است آه اولياء مقتول خواهان قصاصند ولى تمكن پرداخت فاضل ديه را ندارند

توان اولياء دم را مجبور به   نمود؟ و آيا مىتوان تا زمان تمكن اولياء دم قاتل را زندانى اينصورت مى
 توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم را جارى نمود؟ اخذ ديه آرد؟ و آيا مى

 
رسد عدم  اولا هيچ وجه و دليلى براى جواز پرداخت فاضل ديه از بيت المال نداريم، بلكه بنظر مى

چه آنكه هر چند ولى دم ;  از روح فقه بدست آوردتوان جواز پرداخت فاضل ديه از بيت المال را مى
شود ولى از امتيازات فقه اسلامى آنست آه قواعد  حق قصاص دارد آه از صريح آيات استفاده مى

ولكم فى «فرمايد  در قصاص باآنكه قرآن آريم صريحا مى. اخلاقى و لطيف را ناديده نگرفته است
گويد اگر عفو آنيد براى شما بهتر است،  خلاقى مى، به زبان ا» القصاص حياة يا اولى الالباب

برخوردار نيست، بلكه عفو مطلوب و خير  بنابراين باآنكه قصاص حق ولى دم است ولى از مطلوبيت
توان گفت دولت نبايد آسى را در اجراى حقى آه چندان هم مطلوب و خير  است، بنابراين مى

ه آنكه معمولا اين قتلها بطور اتفاقى رخ يعنى آشتن انسان ديگرى يارى رساند، بويژ نيست
بديهى است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مكانيزم ديگرى همچون حبس تعزيرى . دهد مى

 .نيز جهت مجازات وى در اختيار دارد
 

توان آرد؟ حبس؟ اجبار اولياء به اخذ ديه و يا آزادى جانى با اخذ وثيقه  اما در چنين موردى چه مى
 امكان استيفاء يا تصميم اولياء بر اخذ ديه؟تا زمان 

 
توان جانى را  سؤال ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه آيا در صورت رضايت ولى دم در گرفتن ديه، مى

شودو  مجبور به پرداخت ديه آرد و ياهمانند موارد عادى، ديه تنها با تراضى و مصالحه ثابت مى
 بپردازيد و قصاص آنيد و يا عفو نماييد؟تواند بگويد يا فاضل ديه را  جانى مى

 
اگر چه پيشتر گفتيم آه قتل عمد موجب حق قصاص است و جانى از باب وجوب عينى مكلف 

خويش را براى قصاص تسليم آند، ولى در مواردى آه قصاص مشروط به پرداخت فاضل ديه  است
علامه .  ديه دريافت نمايداست، ولى دم بدوا مخير است آه با پرداخت فاضل ديه قصاص آند و يا

 :حلى در قواعد چنين فرموده است
 
و لو امتنع الولى من رد الفاضل او آان فقيرا، الاقرب ان له المطالبة بدية الحرة و ان لم يرضى «

 .» القاتل اذ لا سبيل الى طل الدم



 
ا در صورت تراضى البته صاحب جواهر الكلام در اين مورد نيز قصاص را اصل دانسته و اخذ ديه را تنه

 :عبارت وى آه در پاسخ علامه اظهار نموده چنين است. داند ممكن مى
 
و فيه ان المتجه العدم بناء على ان الاصل فيها القود و الدية انما تثبت صلحا موقوفا على التراضى، «

جب فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولى الزائد و امتناعه عن ذلك لا يو
 .» الدية، بل و آذا فقره بل اقصاه التاخير الى وقت الميسرة و ليس مثل ذلك طلا آما هو واضح

 
بنابراين صاحب جواهر بر اين باور است آه حق اولى ولى دم اين است آه با پرداخت فاضل ديه 

ايت شود آه بدون رض استيفاء قصاص نمايد و امتناع ياعدم قدرت در پرداخت فاضل ديه موجب نمى
قاتل بتواند ديه بستاند، بلكه بايد به وى مهلت داد تا متمكن شده يا راضى به پرداخت فاضل ديه 

 .گردد
 

 :حضرت امام نيز با صاحب جواهر وحدت نظر دارد
 
لو امتنع ولى دم المراة عن تادية فاضل الدية او آان فقيرا ولم يرضى القاتل بالدية او آان فقيرا «

 )٦٥(»   الاداء و الميسرةيؤخر القصاص الى وقت
 

بديهى است آراء و ديدگاههاى فقهى فقيهان نامورى همچون صاحب جواهر و امام خمينى حائز 
اهميت فراوانى است ولى در مساله مورد بحث از روايات بسيارى تخيير بدوى ولى دم استفاده 

اى از  ما در اينجا به پاره. تگردد و وجه فتواى دو فقيه و الا مقام مزبور براى نگارنده روشن نيس مى
 :آنيم روايات اشاره مى

 
 عن عبداالله بن سنان قال سمعت ابا عبداالله عليه السلام يقول فى رجل قتل امراته متعمدا - ١

ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه و يؤدوا الى اهله نصف الدية و ان شاؤوا اخذوا نصف الدية، : قال
 )٦٦. (خمسة آلاف درهم

 
به و اذا قتل الرجل المراة فان ارادوا  اذا قتلت المراة رجلا قتلت: ابى عبداالله عليه السلام قال عن - ٢

القود ادوا فضل دية الرجل على دية المراة و اقادوه بها و ان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المراة آاملة و 
 )٦٧. (دية المراة نصف دية الرجل

 
اتى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم برجل قد ضرب امراة :  عن ابى جعفر عليه السلام قال- ٣

حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخير رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم اوليائها ان ياخذوا الدية 
خمسة آلاف درهم و غرة وصيف او وصيفة للذى فى بطنها، او يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف 

 )٦٨. (و يقتلوه
 
: رجل قتل امراة فقال: قلت له: عن ابى بصير عن احدهما عليها السلام قال... عن صفوان عن - ٤

 )٦٩. (ان اراد اهل المراة ان يقتلوه ادوا نصف ديته و قتلوه و الا قبلوا الدية
 
ان قتل رجل امراة خير اولياء المراة ان شاؤوا ان يقتلوا الرجل :  عن ابى عبداالله عليه السلام قال- ٥
 )٧٠. ( يغرموا نصف الدية لورثته و ان شاؤوا ان ياخذوا نصف الديةو
 
ان شاء اولياؤها قتلوه و غرموا خمسة :  عن ابى جعفر عليه السلام فى الرجل يقتل المراة قال- ٦

 .آلاف درهم لاولياء المقتول و ان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل
 



، سند ساير روايات مذآور را صحيح دانسته ٥ و ٤ت گفتنى است مرحوم مجلسى، بجز دو رواي
 )٧١. (است

 
توان ولى دم را بين استيفاء قصاص مشروط و اخذ ديه  رسد با توجه به همين روايات مى بنظر مى

 .مخير دانست
 

پيشتر آلام علامه را از قواعد نقل نموديم آه با استناد به عدم جواز هدر رفتن خون مسلمان، تخيير 
مرحوم فاضل هندى . ياء دم در قصاص با پرداخت فاضل ديه و يا دريافت ديه را پذيرفته استبدوى اول

 :در شرح آلام علامه آورده است
 
اگر ولى دم فقير بوده يا از رد فاضل ديه امتناع ورزد فتواى نزديكتر به واقع آنست آه حق مطالبه «

 هدر رفتن خون مسلمان جايز نيست و در چه آنكه; ديه زن را دارد، هر چند قاتل بدان راضى نباشد
اينجا اگر ولى دم بدون پرداخت فاضل ديه اقدام به استيفاء قصاص نمايد نصف خون قاتل به هدر 

رود و اگر به دليل عدم توانايى در پرداخت فاضل ديه نتواند قصاص آند و همچنين حق دريافت  مى
د، بنابراين بايد به ولى دم اجازه دريافت ديه را رو ديه را نداشته باشد، تمام خون مقتول به هدر مى

و احتمال داردآه حق مطالبه ديه را نداشته باشد، چون در چنين . داد، هر چند قاتل راضى نباشد
 )٧٢. (»شود جنايتى اصل آنست آه موجب قصاص مى

 
ه ما با نكته شايان ذآر اين است آه قانونگذار در قانون سابق حدود و قصاص همين ديدگاه را آ

 قانون مزبور ٤٤ماده . استناد به روايات بعضا صحيح صحت و روايى آن را مبرهن ساختيم پذيرفته بود
 :چنين تدوين شده بود

 
بين قصاص با پرداخت نصف ديه آامل به  هر گاه مردى زنى را به قتل برساند، ولى دم مخير است«

 .» قاتل و بين مطالبه ديه زن از قاتل
 

مجازات اسلامى از آن نظر عدول نموده، بانسخ آن از ديدگاه فقهى حضرت امام ولى در قانون 
 : را به ترتيب زير جايگزين آن ساخته است٢٥٨خمينى قدس سره پيروى آرده، ماده 

 
هر گاه مردى زنى را به قتل رساند، ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد ودر «

 .»مقدار ديه يا آمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايدتواند به  صورت رضايت قاتل مى
 

حال آه از روايات مستفاد است آه ولى دم بين قصاص مشروط و اخذ ديه مخير است، سخن در 
توان جانى را  اين است آه در صورتى آه ولى دم حاضر يا قادر به پرداخت فاضل ديه نيست آيا مى

 زندانى نمود؟
 

مايد، چه آنكه عدالت مقتضى آنست آه حبس را مجاز ندانيم چون ن پاسخ به اين سؤال آسان مى
تواند فرد ديگر از  آند و يا تمكن از پرداخت آن ندارد مى ولى دم اگر از پرداخت فاضل ديه امتناع مى

توان  چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوى وى نيست و به هيچ روى نمى; طرفين تخيير را برگزيند
يكى از دو صورت را بپذيرد ولى درعين حال چون هيچ يك را اختيار   استحكم نمودآه ولى دم مختار

عدالت آه از مبانى فقه اسلامى . آند، بايد جانى محبوس گردد تا ولى اتخاذ تصميم نمايد نمى
توان  بنابر اين نهايت چيزى آه در اين مساله مى. دهد است هرگز به چنين حكمى رضايت نمى

توان به اختيار يكى  يكى از دو صورت رااختيار آند و وى را نمى استگفت اين است آه ولى مخير 
اجبار نمود، ولى در صورت عدم اختيار فورى، وجهى براى زندانى آردن جانى وجود ندارد، بلكه بايد 
با وثيقه معتبر وى را آزاد نمود تا زمانى آه ولى دم تصميم بگيرد آه آيا با پرداخت فاضل ديه قصاص 

 .دارد ديه دريافت مىآند يا  مى



 
گفتنى است فقيهانى چون صاحب جواهر الكلام و حضرت امام آه براى ولى دم بدوا تخيير قايل 

دانند و اخذ ديه را تنها در صورت مصالحه ممكن  نيستند بلكه حق وى را قصاص مشروط مى
از حبس جانى شمارند، نيز در صورت امتناع وى از پرداخت فاضل ديه يا عدم تمكن او، سخنى  مى

توان گفت آنست آه اين حق تا زمان تمكن به  اند نهايت چيزى آه مى اند بلكه اظهار داشته نگفته
 )٧٣. (تاخير بيفتد

 
»  جايز نيست«پاسخ حضرت آية االله اردبيلى آه در استفتاء از جواز يا عدم جواز حبس، به نوشتن 

 :بسنده نكرده چنين است
 
پردازند يا ندارند آه  د بايد فاضل ديه را بپردازند، و اگر فاضل ديه را نمىاگر اولياء دم قصاص بخواهن«

گيرند و اگر نخواستند و فاضل  اگر خواستند ديه مقتول را مى. توانند ديه مقتول را بگيرند بپردازند مى
 اگر توان قاتل را محبوس آرد، بعد از گفتن مساله به اولياء دم و گفتن اينكه ديه را هم ندادند نمى

گذاريم، بايد زندانى را  ديه نگيريد و فاضل ديه را نپردازيد حق قصاص نداريد و ما زندانى را آزادى مى
 .» آزاد گذاشت

 بر صغير و مجنون در استيفاء قصاص ولايت
 

آاهد،  اى از مشكلات مربوط به قصاص و انتظار آن مى يكى از مسايلى آه روشن شدن آن پاره
بر صغار و مجانين است و اين آه آيا ولايت، استيفاء قصاص يا مصالحه  ولايتبحث از اطلاق و عموم 
 .شود يا فاقد اطلاق يا عموم است بر ديه را نيز شامل مى

 
 :شهيد اول در اين باره چنين فرموده است

 
 )٧٤(»  و فى حكمه المجنون... و لو آان الولى صغيرا وله اب او جد لم يكن له الاستيفاء الى بلوغه«
 

 :شيخ طوسى چنين آورده است
 
لو آان الولى صغيرا و له اب اوجد لم يكن لاحد ان يستوفى حتى يبلغ سواء آان القصاص فى «

 )٧٥(»  الطرف او النفس
 

 :شهيدثانى براى فتواى شهيد اول چنين ذآر دليل آرده است آه
 
ق بتعجيله قبله و حينئذ لان الحق له و لا يعلم ما يريده حينئذ و لان الغرض التشفى و لا يتحق«

 .» فيحبس القاتل حتى يبلغ
 

و شهيد ثانى بعد از »  و قيل تراعى المصلحة«: شهيد اول در ادامه آلام خويش آورده است آه
 :شمرده است» اجود«نسبت دادن اين قول به شيخ و اآثر متاخران و معلل ساختن آن، آنرا 

 
عى المصلحة فان اقتضت تعجيله جاز لان مصالح الطفل و قيل و القائل الشيخ و اآثر المتاخرين ترا«

 )٧٦. (»منوطة بنظر الولى و لان التاخير ربما استلزم تفويت القصاص و هو اجود
 

 :صاحب جواهر نيز براى قول شيخ قدس سره اقامه دليل نموده است آه
 
لعله لعدم ثبوت الولاية على مثل ذلك مما لايمكن تلافيه آالعفو عن القصاص و لو على مال و «

 )٧٧. (» الطلاق و العتق فهو على استحقاقه بعد الكمال



 
توان گفت در اين مساله بين فقيهان اماميه اختلاف نظر بوده و دو قول عمده  به طور خلاصه مى

 :وجود دارد
 
ز اقوالش، و همچنين شيخ طوسى و آية االله خويى ولايت را در اين موارد  شهيد اول در يكى ا- ١

دانند و بنابراين بايد تا زمان بلوغ يا افاقه استيفاء قصاص را به تاخير انداخت و شهيد نگفته  ثابت نمى
 :است آه در اين مدت با جانى بايد چگونه رفتار آرد ولى شيخ قدس سره معتقد است

 
للقاتل بالعيش و : ى يبلغ الصبى و يفيق المجنون لان فى الحبس منفعتهما معاو يحبس القاتل حت«

 )٧٨. (» لهذا بالاستيثاق
 
در يكى از (اى از فقيهان همچون علامه حلى، محقق حلى، شهيد ثانى، شهيد اول،   پاره- ٢

ند و بر اين دان ، فخر المحققين و صاحب جواهر الكلام ولايت را در اين موارد نيز ثابت مى)اقوالش
 .اى وجود ندارد يا به مصلحت اوست، ثابت است باورند آه ولايت در هر مورديكه براى صغير مفسده

 
فيه «: گويد آلام شهيد ثانى را پيشتر نقل آرديم، محقق حلى پس از بيان آلام شيخ طوسى مى

 آند آه و صاحب جواهر بر آن چنين بيان دليل مى»  اشكال
 
لمصلحة او عدم المفسدة المقتضية للجواز آما هو المحكى عن الفاضل فى لعموم الولاية مع ا«

الارشاد و حجر القواعد و ولده فى الايضاح هنا و فى الحجر و الشهيدين فى الحواشى و الروضة و 
 )٧٠. (»المسالك و الكرآى فى حجر جامع المقاصد

 
 :آنند آه و در پايان اظهار نظر مى

 
يسئلونك عن «: لما عرفته من عموم الولاية آتابا نحو قوله تعالىنعم هو الاقوى فى النظر «

 )٨٠. (» و غيره و سنة»  اليتامى
 

بحث از ولايت امام بر لقيط  نيز به مناسبت»  آتاب اللقطه«فقيه مزبور با اعتقاد به عموم ولايت در 
ايع در جواز صغير، از ولايت ولى بر قصاص و اخذ ديه بطور آلى بحث نموده و مبناى صاحب شر

 .استيفاء ديه و قصاص توسط ولى را، تقويت نموده است
 

صاحب شرايع در اين بحث نيز به مرحوم شيخ نسبت داده است آه وى به جواز استيفاء توسط 
عين عبارت وى . افتد ولى قايل نبوده و معتقد است آه حق صغير تا زمان بلوغ وى به تاخير مى

 :چنين است
 
لا يقتص له و لا تؤخذ الدية لانه لا يدرى مراده عند :  على الطرف قال الشيخو ان آانت الجناية«

بلوغه فهو آالصبى غير اللقيط المجنى على طرفه لا يقتص له ابوه و لا الحاآم و يؤخر حقه الى 
 .» بلوغه

 
 :مرحوم محقق آنگاه نظر خويش را چنين بيان داشته است

 
خطاء و القصاص ان آانت  الدية مع الغبطة ان آانت) فى الصبىهنا و (ولو قيل بجواز استيفاء الولى «

 .» عمدا آان حسنا اذ لا معنى للتاخير مع وجود السبب
 

 :صاحب جواهر در ادامه آلام شرايع افزوده است



 
بل لا خلاف فيه و لا اشكال فى الخطاء لعموم ولايته، بل لا يجوز له التاخير المنافى لمصلحته «

 هى آذلك، و وفاقا للاآثر آما فى المسالك فى العمد لعموم ولايته بل لعل آباقى حقوقه التى
نعم عن التذآرة منع استيفاء . تاخيره الى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفريط فى حق الطفل

 )٨١. (» الدية بدلا عنه و فيه منع ايضا لعموم الولاية
 

 ده است آهصاحب جواهر آنگاه اين آلام را از مبسوط نقل نمو
 
فاذا اثبت انه ليس للوالد ان يقتص لولده الطفل او المجنون فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصبى ... «

 )٨٢. (»...للقاتل بالعيش و لهذا باستيثاق: و يفيق المجنون لان فى الحبس منفعتهما معا
 

ايد، صغير بعد از بلوغ حق آند آه اگر ولى ديه را اختيار نم و پس از آنكه اين فتوا را از شيخ نقل مى
 :قصاص خواهد داشت، آن را داراى اشكال دانسته، چنين فرموده است

 
و فيه مالا يخفى من انه لا تسلط للولى على اخذ المال فى الجانى بغير رضاه و الصحة معه اذا «

»  آان على جهة اسقاط الحق يقتضى ترتب الاثر الذى هو السقوط الممتنع معه تسلط الصبى عليه
)٨٣( 
 

 :همچنين حبس را بويژه در مورد مجنون فاقد وجه دانسته، آورده است
 
ثم ان الحبس فى المجنون الذى لا غاية له تنظر لا وجه له بل فى التحرير لو بلغ فاسد العقل تولى «

الامام استيفاء حقه اجماعا بل لعل مطلق الحبس آذلك ايضا لانه تعجيل عقوبة للمجنى عليه بلا 
. »  لا مقتض فالتحقيق ان للولى ذلك آله بعد حصول المصلحة او عدم المفسده لعموم الولايةداع و

)٨٤( 
 

صاحب مبانى تكملة المنهاج قول به عدم ولايت در قصاص را بعيد ندانسته ولى براى ولى جايز 
حه دانسته در صورتى آه مصلحت مقتضى باشد از قاتل ديه اخذ آند يا با وى با اخذ مبلغى مصال

 )٨٥. (نمايد
 

بر صغير را به دليل  حضرت امام ولايت ولى مجنون را در استيفاء قصاص پذيرفته ولى عموم ولايت
 :روايتى آه پيشتر نقل آرديم، نپذيرفته و امر را به عهده صغار بعد از بلوغ وانهاده است

 
 وليه ولو آان صغيرا ففى و لو آان بعضهم مجنونا فامره الى... اذا آان له اولياء شرآاء فى القصاص«

 )٨٦. (»رواية انتظروا الذين قتل ابوهم ان يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا
 

در ميان فقيهان حاضر آية االله موسوى اردبيلى نيز به اختصار به اين بحث پرداخته و اظهار داشته 
 :است آه

 
 اثبات الاطلاق او العموم فى الادلة غير معلوم مخصوصا والحق ان المسالة مشكلة فمن جهة ان«

فى آية البقرة و الانعام و من جهة ان التاخير قد يوجب تضييع الحق لانه قد يموت الجانى او يهرب 
قبل بلوغ الصبى خصوصا اذا آان له سنة او سنتين و قبل افاقة المجنون خصوصا فيما لا يرجى 

 .»  و حبس القاتل فى هذه المدة ضرر له و تضييع لحقهافاقته فيتعذر القصاص او الدية
 

 فقيه مزبور پس از تبيين وجه اشكال در مساله اولى دانسته است آه گفته شود
 



تواند براى جمع بين دو حق و پيشگيرى از تضييع حق به  هر گاه به مصلحت صغير باشد ولى مى«
رانجام با ذآر روايت فوق مساله را محل تامل اذن حاآم با اخذ ديه يا بيشتر از آن مصالحه آند، و س

 )٨٧. (» و اشكال دانسته است
 نتايج و راهكارها

 
 هر چند بر اساس فقه اسلامى مجازات زندان در مواردى مجاز شمرده شده است، اما با توجه - ١

 مجدد به نتايج منفى آن و عدم دستيابى به هدف اصلاح و تربيت زندانيان و نيز پيشگيرى از ارتكاب
جرم توسط زندانيان آزاد شده، منطقى و ضرورى آنست آه تا حد امكان از اعمال مجازات حبس و 

 .نيز تعداد زندانيان آاسته شود
 

ها معمولا يا عنوان تعزيرى دارند و يا  هاى حدى بسيار محدود است و حبس و از آنجايى آه حبس
تواند مجازات و يا روش  محذور شرعى مىاساسا عنوان مجازات را ندارند، قاضى بدون هيچ گونه 

بديهى است مجازاتهاى تعزيرى . پيشگيرى مناسب و آارآمدى را اتخاذ آرده، جايگزين زندان نمايد
هرگز تعبدى نبوده، بلكه نقش و آارآيى آن در اصلاح و تربيت مجرمان و نيز پيشگيرى از جرم حائز 

 .اهميت است
 
آزادى انسان مورد اهتمام جدى اسلام قرار دارد، از هيچ  از آنجايى آه شخصيت، آرامت و - ٢

توان سلب آزادى نمود، و فى الواقع اصل اولى  انسانى بدون وجود دليل شرعى و قانونى نمى
عبارت است از عدم جواز حبس و بنابراين جواز حبس نيازمند دليل متقنى است و ما با تتبع و 

يافتيم، ولى روايتى آه صريحا بر جواز   جواز حبس دستپژوهش در متون روايى به موارد بسيارى از
 .حبس در موارد تاخير در استيفاء قصاص دلالت آند بدست نياورديم

 
انجامد فقيهان متقدم، متاخر، معاصر و حاضر آراء   در فروع متفاوت فقهى آه به انتظار قصاص مى- ٣

اند بسيار محدود است و  تصريح ورزيدهاند، ولى اولا مواردى آه بر جواز حبس  مختلفى صادر نموده
اند و  اند اما سخنى از حبس به ميان نياورده ثانيا عمدتا با آنكه به اصل جواز تاخير قصاص پرداخته

 .اند اى از فقيهان نيز با بيان دلايل متقن، عدم جواز حبس را تبيين نموده پاره
 
 چنين مواردى ولى دم بدوا مخير  قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت ديه است، در- ٤

با پرداخت فاضل ديه قصاص آند، يا ديه دريافت نمايد و اگر حاضر يا قادر به پرداخت فاضل ديه  است
پردازد آه  نيستند به اخذ ديه يا بيشتر از آن مصالحه نمايد و در صورتى آه نه فاضل ديه را مى

توان ولى دم را مجبور به  ، چنانكه نمىآند، وجهى براى حبس نيست قصاص آند و نه مصالحه مى
حق تخييرى او همچنان باقى خواهد ماند، و دليلى هم بر جواز  توان گفت تنها مى. اخذ ديه نمود

 .پرداخت فاضل ديه از بيت المال وجود ندارد
 
 در مواردى آه اولياء دم مجهولند، حبس جانى تا زمان معلوم شدن اولياء دم فاقد مشروعيت - ٥

توان متهم را مدت آوتاهى زندانى آرد، در چنين موردى نيز  ولى چنانكه در موارد اتهام مىاست 
 .توان حبس را مجاز دانست اگر احتمال معلوم شدن در مدت آوتاه وجود داشته باشد مى

 
 هر گاه پس از ارتكاب قتل و اثبات آن و تعيين ضرب الاجل توسط دادگاه براى مراجعه اولياء دم، - ٦
گردد و وجهى براى حبس وى  ياء دم جهت تعيين تكليف به دادگاه مراجعه نكنند، جانى آزاد مىاول

 .وجود ندارد
 
خود را جهت قصاص تسليم نمايد و   قتل عمد موجب حق قصاص است و جانى مكلف است- ٧

از طرف توانند تقاضاى ديه نمايند و بنابراين تقاضاى صلح  اولياء دم تنها در صورت رضايت جانى مى



توان  به پرداخت نمى آند و در صورت عدم قدرت و يا عدم رضايت اولياء تكليفى براى جانى ايجاد نمى
 .جانى را حبس نمود

 
شود و هيچ پزشك و متخصصى   در مواردى آه جانى محكوم به قصاص چشم يا عضو ديگرى مى- ٨

 آن نيست، بايد تا زمان حاضر به اجراى حكم نيست و از طرفى مجنى عليه هم قادر به اجراى
ولى در . گردد حصول قدرت بر اجراء حكم صبر نمود و حق قصاص زايل نشده و يا تبديل به ديه نمى

 .توان جانى را حبس نمود بلكه بايد با دريافت وثيقه معتبر وى را آزاد آرد اين مدت نمى
 
توانند بدون اذن از ساير اولياء   مى اگر برخى از اولياء دم بالغ و برخى نابالغند، هر يك از بالغين- ٩

قصاص آنند ولى به اين شرط آه حق صغيران را رعايت آنند يعنى سهم آنان را آنار گذارند تا در 
شود و در صورت عفو به ورثه قاتل پرداخت  صورتى آه بعد از بلوغ تقاضاى ديه نمودند به آنان پرداخت

 آه قبل از قصاص بايد سهم صغيران به وديعه سپرده در اين صورت اگر بر اين راى اصرار شود. گردد
شود و از طرفى اولياء بالغ حاضر يا قادر بر اين امر نيستند، بايد جانى را با وثيقه آزاد نمود تا صغيران 

 .بالغ گردند
 
اى از فقيهان نامدار اماميه با اعتقاد به   در صورتى آه تمامى اولياء دم غير بالغند اگر چه پاره- ١٠

اند، اما به دليل وجود روايت معتبر، اغلب  عموم ولايت، تصميم را بر عهده ولى صغير واگذار آرده
فقهاء داراى اين رايند آه بايد تا زمان بلوغ صبر نمود تا خود اولياء تصميم بگيرند آه آيا قصاص 

حبس نمودن نمايند، ولى در اين مدت وجهى شرعى براى  آنند و يا ديه اخذ مى آنند، عفو مى مى
 .اى نفرموده است جانى وجود ندارد، چنانكه روايت نيز به آن اشاره

 
 در صورتى آه اولياء بالغ به ديه مصالحه نمايند، اگر ولى صغيران، مصلحت را در اخذ ديه بداند - ١١
 .تواند سهم آنها از ديه را بگيرد و بنابراين قاتل آزاد خواهد شد مى

 
 دم، حق قصاص براى هر يك از اولياء به نحو مستقل ثابت است و بنابراين  در صورت تعدد اولياء- ١٢

از اينرو پيشنهاد . تواند بدون نياز به اذن ديگران به استيفاء قصاص مبادرت ورزد هر يك از آنان مى
 . قانون مجازات اسلامى مورد تجديد نظر و اصلاح واقع شود٢٦٤گردد ماده  مى

 
اى از آنان با اقامه  بر صغيران بين فقيهان اختلاف وجود دارد، اما پاره  اگر چه در عموم ولايت- ١٣

اگر ولايت در استيفاء قصاص پذيرفته . اند دلايل متقن به ولايت در امر استيفاء قصاص نيز حكم آرده
اما امر . تواند در صورتى آه به مصلحت صغير بداند از قاتل ديه اخذ نمايد نشود، بدون ترديد ولى مى

اعم از آنكه ولى منحصر دم ; نونى آه اميدى به افاقه او نيست همواره بر عهده ولى اوستمج
 .باشد و يا غير از او اولياء بالغى هم براى مقتول وجود داشته باشد

 
 بديهى است عدم جواز حبس در مواردى است آه حاآم تعزير جانى را لازم نداند، بلكه فقط - ١٤

ولى چنانكه در ابتداى .  به تاخير افتاده بخواهد وى را زندانى نمايدبه دليل آنكه استيفاء قصاص
تواند براى پاسدارى از حق جامعه  بحث آورديم، اگر حاآم تعزير جانى را ضرورى تشخيص دهد، مى

از شخص يا اشخاص سلب آزادى نمايد چه آنكه از قواعد مسلم در حقوق اسلام، تقدم حق جامعه 
ميان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم افتد، حق جامعه بر حق فرد و بر حق فرداست، آنجا آه 

 خود ٢٠٨اين است آه قانون مجازات اسلامى در ماده . يابد حق عام بر حق خاص تقدم مى
 :بينى نموده است آه پيش

 
هر آس مرتكب قتل عمد شود و شاآى نداشته باشد و يا شاآى داشته ولى از قصاص گذشت «

قدام وى موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران آرده باشد و ا
 .» سال خواهد بود١٠ تا ٣گردد موجب حبس تعزيرى از 
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